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 سرعت به وقت خدمت
گذری بر خدمات ارزنده پروفسور علی اکبر جلالی ملقب به »پدر فناوری اطلاعات ایران« به بهانه سالروز اختراع اینترنت

لـی کـودک بازیگـوش  کبـر جلا اوایـل دهـه30، علی ا
ن  بسـتا تا م  گـر ی  هـا ز و ر که  د  بـو طی  نشـا پر و 
وسـتای اجـدادی اش  کـی ر را در زمین هـای خا
»شـاهکوه« به خاطره سـازی می گذرانـد. شـاهکوه، 

کبر  روسـتایی بـود میـان گـرگان و شـاهرود. پـدر علی ا
از همـان هنـگام که بـرای خدمـت سـربازی از روسـتا 
م  ا سـتخد . ا نگشـت هـش بر گا د ا ز یگـر به  ، د فـت ر
ود آن هـا را به خانـواده ای  پـدر در راه آهـن شـاهر
مهاجـر تبدیـل کـرد. زندگـی در شـهرهای شـاهرود، 
نیشـابور، دامغـان، جاجـرم، سـبزوار و ایسـتگاه های 
راه آهـن نقـاب و بکـران و دیگـر شـهرها موجـب شـد 
زنـدان خانـواده هـر یـک  دیگـر فر کبـر و  ا تا علی 

 . ند شـو لـد  متو مختلفـی  ی  ها شـهر   ر د
 . د بـو ن  مغـا ا لـد د ، متو کبـر ا علی 

ش  ا   تـی ما مقد ت  تحصیال
ی  سـپر د و هر شا   ر د هـم  ا  ر

کـرد، امـا از سـال 1353 تـرک 
ن  ا تهـر   به  . گفـت ر  یـا د
با   1 3 6 4 ل  سـا   و فـت  ر
ه  نشـگا ا د ز  ا ز  جـه ممتا ر د

خواجـه نصیرالدیـن طوسـی 

غ التحصیـل شـد. در همیـن ایـام، هنگامی  فار
25سـال بیشـتر نداشـت تصمیـم گرفـت  که 
تا همراه با موج جهاد سـازندگی به روسـتای 
اجـدادی اش برگـردد و بـا ایـده انتقـال روسـتا 
از ارتفاعـات به دامنـه کـوه، زمینـه را بـرای رفـاه 
و حـل مشـکلات جـاری روسـتا مهیـا کنـد. آن 
روزهـا، روسـتای شـاهکوه در ارتفاعـی بیـش 
یـا قـرار داشـت  از دوهـزار متـر از سـطح در
و دسترسـی به منابـع آبـی موردنیـاز، پزشـک 
و درمانـگاه، گاز، بـرق و تلفـن وجـود نداشـت. 

بیماری هـای متعـدد پوسـتی به علـت مشـکلات 
مسـیر  و  یع  شـا سـتا  و ر   ر د ب  آ د   کمبـو ز ا شـی  نا
صعب العبور کوهسـتانی برای حرکت به سـمت شـهر، 
کبـر  مسئله ساز شـده بـود. به ایـن ترتیـب علی ا
جـوان، با پشـتکار و ممارسـت در جلسـات 
د  عـد کـر متقا ا  سـتا ر و ن ر کنا ، سـا د متعـد
تا بـرای شـروع یـک زندگـی تـازه به دامنـه 
کوه و در مجاورت چشمه سارها، مهاجرت 
ه  د فشـر ی  هـا لیت  فعا م  نجا ا سـر  . کننـد
او با همکاری فرمانداری و ائمه جمعه و دیگر 
مسـئولان به ثمـر نشسـت و بـا انتقـال روسـتا 
نه تنها شـرایط زیسـتی که آینده نسـل های بعد 
نیـز متحـول شـد. ایـن تنهـا خدمـت 
وسـتاییان  لـی به ر دکتـر جلا

نبـود. ادامـه تحصیالت او در آمریـکا دنبـال 
کلاهما  شد. کارشناسی ارشد را از دانشگاه ا
و دوره دکتـری و پسـادکتری را در دانشـگاه 
ویریجینیای غربی این کشـور گذراند. سـپس 
به ایران برگشـت و از سال 1373 به عضویت 
هیئـت علمـی دانشـکده بـرق دانشـگاه علـم 
و صنعت ایران درآمد. حالا در سال 1379 بار 
دیگر شوق خدمت به روستای اجدادی اش 
او را به دامنه های سرسـبز البرز کشـاند و این 
بار به نیت ثبت »نخسـتین روسـتای اینترنتی 
ایـران« به شـاهکوه رفـت و فعالیت هـای زیرسـاختی 
و فرهنگـی را بـرای شـروع کار آغاز کـرد. آن روزهـا کمتـر 
بردهـای اینترنـت  رگ با کار کسـی در شـهرهای بـز
زمـان با پیشـنهاد  مـا هم  ، ا زندگـی آشـنا بـود در 
ن  هیا نشـگا ا ی مجمـع د ر همـکا لـی و  کتـر جلا د
ه  د سـتفا ا ت  نـا مکا ا  ، سـتا و لـی ر ها ا و  ه  هکو شـا
وسـتا بـرای افـراد پیـر و جـوان  از اینترنـت در ایـن ر
جهـت  ر  نـت د ینتر ا ز  ه ا د سـتفا ت ا بیـا د ا مهیـا و 
توسـعه اقتصـادی اجتماعـی خانوارهـا، نهادینـه 
نتـی  ینتر ی ا سـتا و سـیس نخسـتین ر . خبـر تأ شـد
 CNN ایـران در خبرگزاری هـای جهانـی از جملـه
رسـانه ای شـد و در ادامـه با طراحـی و اجـرای »اولیـن 
مرکـز جامـع خدمـات فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات 
روستایی کشور« در روستای قرن آباد )محل قشلاق 
روستاییان شاهکوهی(، گام دیگری به سوی تجهیز 
روسـتاییان به سـوی فنـاوری برداشـته شـد. »اولیـن 
پسـت بانک الکترونیکی روسـتایی کشـور« نیز اولین 
بـار با سـرمایه دومیلیـون تومانـی پروفسـور جلالـی 
در روسـتای قرن آباد تأسـیس شـد و در ادامه تا سال 
1382 بـا همـکاری او و شـرکت مخابـرات ایـران بیـش 
وسـتایی ایجـاد شـد. به ایـن  از 10هـزار دفتـر ICT ر
ترتیـب نـام دکتـر جلالـی به ویـژه در نقـاط روسـتایی 
کشـور به »پـدر فنـاوری اطلاعـات ایـران« شـهرت 
ح  یافـت، امـا آنچـه او را در سـطح بین المللـی مطـر
کـرد، ارائـه »نظریـه مـوج چهـارم در عصـر مجـازی« 

ح شـد.  1372 مطر بـود که نخسـتین بـار در سـال 
درسـت در زمانـی که هنـوز فضـای مجـازی به عنـوان 
گان در سـطح جهانـی ناشـناخته به نظـر  یـک واژ
کـرد در مدتـی کوتـاه  می رسـید و کمتـر کسـی گمـان 
زندگی مردم جهان به موجب آن متحول شود، دکتر 
جلالی با مقاله ای، از ورود به دوران چهارم تحولات 
زندگی بشری خبر می داد. تحولی عظیم که از ترکیب 
واقعیـت فیزیکـی با واقعیـت مجـازی تشـکیل می شـد 
ویـی بـا آن  ویار و نیازمنـد آمادگی هـای لازم بـرای ر
لـی را از دیگـر دانشـمندان  بـود، امـا آنچـه دکتـر جلا
بـرد ایده هـای نوآورانـه  معاصـر متمایـز می کنـد، کار
گـی بـارز  و خلاقانـه در زندگـی مـردم بـوده اسـت. ویژ
و ارزشـمندی که کارنامـه گران سـنگ او را از افتخـارات 

ملـی و بین المللـی لبریـز کـرده اسـت.
یافـت  کسـب عنـوان مهنـدس نمونـه کشـوری، در
 ، وابـط عمومـی المللـی ر یـن جایـزه بین  تر رگ  بز
وهشـگر نمونـه دانشـکده بـرق  کسـب عنـوان پژ
دانشـگاه علم و صنعـت ایـران در چندیـن سـال، 
تدریـس پاره وقـت در دانشـگاه ویرجینیـای غربـی، 
تألیف و ترجمه بیش از شصت عنوان کتاب در زمینه 
مهندسی برق و ICT، چاپ بیش از چهارصدعنوان 
مقالـه علمـی، طراحـی و تدریـس درس اینترنـت اشـیا 
برای اولین بار در ایران هم زمان با پنج دانشگاه مهم 
جهان ، تأسـیس نخسـتین آزمایشـگاه اینترنت اشـیا 
در دانشـگاه علم وصنعـت ایـران، طراحـی و اجـرای 
ح ایجـاد مشـاغل دانش بنیـان حرفه ای محـور  طـر
بیـت بیـش از صددانشـجوی کارشناسـی ارشـد  و تر
و 10 دانشجوی دکترا، تنها گوشه ای از انبوه خدمات 
کبر جلالی در دهه های اخیر بوده  علمی دکتر علی ا
اسـت. چهـره مانـدگار بنیـاد ملـی نخبـگان اسـتان 
هیـم  یـن مفا تر ه  ی پیچید ز سـا ه  د سا ، با  ن سـمنا
علمـی روز دنیـا، به نامـی آشـنا و صمیمـی در اقشـار 
مختلف ایران تبدیل شـده اسـت . خدمات نوآورانه 
او در روستاهای کوچک ایران و کلان شهرها، گواهی 

بـر ایـن ادعاسـت.
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نوآوری در طرح شناسنامه خانوار روستایی

ح ملی مورد استفاده قرار گرفت، نخستین بار در سال 1360 از سوی دکتر جلالی  ح که بعدها در قالب یک طر این طر

ح ابتکاری، شناسنامه خانوار  ح برتر جهاد سازندگی را به خود اختصاص داد. در این طر ح شد و عنوان طر مطر

روستایی متشکل از تمامی اطلاعات اقتصادی و اجتماعی هر خانواده، در دفترچه ای با عنوان شناسنامه خانوار 

گردآوری شد و زمینه برای خدمت رسانی سازمان های دولتی به روستانشینان شهرستان شاهرود فراهم آمد.

احداث جاده شاهرود- گرگان از مسیر جنگل توسکستان

از جمله همکاری های دکتر جلالی با جهاد سازندگی، ساخت جاده شاهرود-گرگان از مسیر روستای تاش و جنگل 

توسکستان بود که فاصله 240کیلومتری را به 110کیلومتر کاهش داد و با استفاده از امکانات محلی و ساخت پل های 

سنگی، درست در اوج مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی با کمترین امکانات، به مرحله بهره برداری رسید و علاوه 

بر صرفه جویی در زمان سفر، مصرف سوخت را نیز کاهش داد.
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زنگ مدرسه!

در آستانه هفته نکوداشت مقام معلم، تور مدرسه‌گردی و نشست 
خبری در مجتمع آموزشی سردار قاسم سلیمانی برگزار شد و 
مسئولان آموزش و پرورش استان و اصحاب رسانه تجربه نشستن 
پشت میز و نیمکت‌های مدرسه را در بزرگ‌سالی مزه کردند. ضمنا 

شعار امسال روز معلم »مدیون تو هستیم« اعلام شده است.

برای مشاهده گزارش تصویری کد را اسکن کنید.
عکس: میلاد سمنگانی/شهرآرا 

عکس روز

 

رئیس سابق مرکز پژوهش‌های تأمین اجتماعی:

در 3 سال اخیر سرانه فقر 3 برابر شده است
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ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید
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کارگران مشغول کارند! 
تک جمله‌هایی برای کسانی که همیشه پای کارند و دیده نمی‌شوند

z گـر نباشـند هیـچ روز آن‌هایـی کـه ا
برجی تا آخر ساخته نمی‌شود، ولی با 
میزان حقوقی که می‌گیرند نمی‌شـود 

ج سـاخت، گرامی‌ باد. تا آخر بر
z وز آن‌هایـی کـه لباس‌هایشـان ر

کی است، اما راه پیشرفت  همیشه خا
کشـور را همـوار و آسـفالت می‌کننـد، 

گرامـی بـاد.
z وز آن‌هایـی کـه صـدای بلنـد و ر

یکنواخـت و آزاردهنـده دسـتگاه‌های محـل 
کارشـان را تمـام وقـت می‌شـنوند، ولـی هیـچ 
ی  ق‌هـا تا ر ا سـتی د د لا ن با ا یـر قـت مد و
 ، ا نمی‌شـنوند کتشـان صـدای آن‌هـا ر سا

گرامـی بـاد.
z روز آن‌هایی که در محل کارشـان عرق تن

را تحمـل می‌کننـد تـا وقتـی بـه خانـه رفتنـد 
عـرق شـرم نریزنـد، گرامـی بـاد.

z وز آن‌هایـی کـه لبـاس کار می‌پوشـند ر
تـا خانواده‌شـان لبـاس عافیـت بپوشـند، 

گرامـی بـاد.
z کـی وز آن‌هایـی کـه لباس‌هایشـان خا ر

می‌شود و دستانشان سیاه می‌شود تا تولید 
ک سـیاه ننشـیند، گرامـی بـاد. کشـور بـه خـا

z ر کا وز آن‌هایـی کـه حـرف نمی‌زننـد و  ر
می‌کننـد ولـی بایـد حـرف آن‌هایـی را که حرف 
می‌زنند ولی برایشان کاری نمی‌کنند ‌ تحمل 

کننـد، گرامـی بـاد.

z ا تـا وز آن‌هایـی کـه هـر پیچـی ر ر
قـی  لـی حقو خـر محکـم می‌کننـد و آ
نمی‌گیرنـد کـه دلشـان ذره‌ای محکـم 

شـود، گرامـی بـاد.
z روز آن‌هایـی کـه همیشـه مشـغول

کارنـد ولـی هیـچ‌گاه مشـمول وام‌کلان 
نیسـتند، گرامـی بـاد.

z روز آن‌هایـی کـه کلاه ایمنـی بـر سـر
می‌گذارنـد و زحمـت می‌کشـند، ولـی 
حاضـر نیسـتند کلاه سـر دیگـران بگذارنـد و 
پـول بـدون زحمت‌کشـی سـر سـفره بیاورنـد، 

گرامـی بـاد.
z خ زندگـی گـر چـر روز آن‌هایـی کـه حتـی ا

خ  چـر نـد  ظب‌ا ا مو  ، خـد نچر ن  شـا د خو
کارخانجات و تولیدی‌ها از چرخش نایسـتد 

گرامـی بـاد.
z وز آن‌هایـی کـه خـود خسـته بـه خانـه ر ݢ ݢ

ن  نشـا ید ه بـا د د ا نـو مـا خا ، ا نـد د می‌گر بر
خستگی از تنشان بیرون می‌رود، گرامی باد.

z روز آن‌هایـی کـه حقوقشـان در ‌حـد آب
باریکه است، ولی باید در مقابل سیل عظیم 

مشـکلات اقتصـادی بایسـتند، گرامـی بـاد.
z خیـر تأ بـا  کـه  ن‌هـا  آ ز  و ر ن  یـا پا ر  د و  ݣ ݣ ݣ

چندماهـه حقـوق می‌گیرنـد، ولـی از آن‌هـا 
قیقـه  ن حتـی چنـد د و نـد بـد ر ا ر د نتظـا ا
 ، ند ضـر شـو ن حا شـا ر کا ر محـل  خیـر د  تأ

گرامـی باد!
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ماجرای آن کوچه بن بست

 یـک بـار در هفت سـالگی »می خواسـتم سرم را 

بـردارم و بـروم*«. می خواسـتم دیگـر بـه خانـه 

برنگـردم. مقصرش هـم خانـم معتمـدی معلـم 

کلاس اولم بـود.

البتـه دارم زیـاده روی می کنـم. مقصرش خودم 

هـم بـودم. هر بار یک عـدد تک می گرفتـم، انگار 

شـهرداری دو طرفش را بلوکه گذاشته بود، خانم 

معتمـدی دوتـا خط تیـره بزرگ هـر دو ور آن عدد 

می گذاشـت. معمولا هم -2-می گرفتم.

ایـن اولیـن و آخریـن باری بود کـه ایـن تصمیم به 

کله کوچکم خطور کرد. نمی دانم شاید در همان 

هفت سـالگی از زندگی خسـته شده بودم. شاید 

راه حل دیگری به ذهن نخودی ام نمی رسـید.

ــی  ــود. وقت ــم کلاس اولم ب ــدی معل ــم معتم خان

مشــق نمی نوشــتیم به ظاهــر تنبل هــا را بــه صف 

ــش  ــارش را از کیف ــبز سوس ــداد س ــرد م می ک

درمی آورد آن را می گذاشــت لای انگشــت اشاره  

وســطی و بــا غیــظ فشــار مــی داد. گریه مــان کــه 

بــه هــوا می رفــت از پشــت عینــک بــا عصبانیــت 

نگاهــان می کــرد و می گفــت برویــد 

بتمرگیــد سرجایتــان. حیــف نانــی کــه 

شــا می خوریــد. گاهــی وقتــی چشــمم 

به نان های وســط ســفره می افتــاد یادش 

می افتــادم. لقمــه را کــه تــوی دهانــم 

ــودم فکــر می کــردم  ــا خ ــتم ب می گذاش

یعنــی الان ایــن نــان حیــف می شــود؟ 

ــوم. ــه ش ــد و خف ــم بمان ــوی گلوی ــد ت نکن

تنبـل بـودم. علـت ایـن حجـم از تنبلـی را 

هنوز هم نمی فهمـم. هفته ای یکی دوبار 

دیکتـه داشـتیم. خاطرم نیسـت تا شـش ماه اول 

سـال بیشتر از 2 گرفته باشـم. دفتر دیکته را که 

می گرفتـم دسـتم، فـوری چشـمم بـه دو تـا خـط 

تیره بـزرگ کنـار 2می افتاد.

از تـرس وقتـی به خانـه می رفتـم دفتر را در هزار 

سـوراخ مخفی می کـردم مبادا کتـک دیگری در 

خانه منتظرم باشد. هر بار می پرسیدند که دیکته 

چند شـدی؟ می‎ گفتـم: خانم دیکتـه نگفته.

بالاخـره یـک روز سـوزن خانـواده روی دیکتـه ام 

گیـر کـرد و گفتنـد اگـه ایـن بار دفترت را 

آییـم و  نشـانمان ندهـی بـه مدرسـه می 

پرس و جـو می کنیـم. بـا این حـال باز هم 

دیکتـه آن هفتـه را 2گرفتـم. بـا هامن دو 

خـط تیـره دوروبرش.

تا وقتـی زنگ آخر نخـورد خیلی به عواقب 

ماجـرا پی نبرده بـودم، اما در مسـیر خانه 

تـازه یادم آمـد ای دل غافل به خانه برسـم 

جواب بزرگ تـرم را چه بدهم؟

آن قـدر ترس برم داشـته بود کـه ناامیدی 

برمن هفت سـاله مستولی شد.

خلاصه مسـیر دبسـتان سـمیه در سـنگ پل بابل 

تـا میدان شـهید بـزاز را با کلـی غصه طـی کردم. 

یـک خیابـان مانـده بـه مقصد راهـم را کـج کردم 

و داخـل کوچـه باریکـی پیچیدم. خاطرم هسـت 

کـه در دلم داشـتم بـا همـه دوسـتان و اقـوام و 

فامیـل خداحافظـی می کـردم. بـا خـودم تصـور 

می کـردم خواهـرم گریـه می کنـد، موهایـش را 

چنگ می زند و به سـینه اش می کوبد. دوسـتانم 

را تصور می کردم که هر روز در خانه مان می آیند 

و سراغـم را می گیرند. راسـتش اصال فکر نکردم 

کجـا می خواهـم بروم.

در همیـن فکـر و خیال هـا بـودم که به آخـر کوچه 

رسـیدم. از قضا کوچه بن بسـت بـود. تصور کردم 

ماجـرا منتفـی اسـت و نمی توانـم بـرای همیشـه 

خانـه را ترک کنـم. انـگار راهی برای تـرک منزل 

نیست. راه رفته را برگشتم. دفتر جلد قرمز دیکته 

را از کیفـم درآوردم. سـطل آشـغال قهوه ای رنگ 

کنـار خیابـان، جـای خوبـی بـرای انداختنـش 

بـود. آن را تـوی سـطل انداختـم. به خـودم گفتم 

بـه خانه کـه رفتـم می گویم دفترم را گـم کرده ام.

حـالا بعـد از سی وپنج سـال وقتـی به ایـن ماجرا 

فکـر می کنم حـس می کنم هنوز دفترم در همان 

کوچه بن بسـت در سـطل آشـغال قهوه ای مانده 

و من هنـوز نگران نمـره دیکته ام.

*)ایـن اصطلاح را کرمانج هـای خراسـان بـه کار می برند 

بـه این معنـا که فـرد بـرای همیشـه بـرود و برنگردد(
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نمونـه ای از اقدامـات ارزنـده دکتـر جلالـی با همکاری جهاد سـازندگی در کشـور


